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رخداد حادثه ها 

سارقان لوازم داخل خودرو 
به دام افتادند

شرق: معاون مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس  �
آگاهی پایتخت از دستگیری دو سارق حرفه  ای داخل 
خودرو و یک مالخر اموال مسروقه خبر داد. سرهنگ 
کارآگاه سیدشــمس الدین میرزکی گفت: مرد جوانی 
با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس گرفت و از به 
سرقت رفتن محتویات لوازم داخل خودرو ۲۰۶ شامل 
لپ تــاپ- پخش خودرو -هارداکســترنال و ســاعت 
مچی به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیون ریال توسط سارق 
یا ســارقان به کلانتــری ۱۱۹ مهرآباد اعلام شــکایت 
کرد. وی با اشــاره به اینکه پس از تشــکیل پرونده و 
تحقیقات مقدماتی برای شناســایی سارق یا سارقان 
به پلیس آگاهی ارجاع شــد، افــزود: کارآگاهان برای 
به دست آوردن ســرنخی از عامل یا عاملان سرقت به 
محل وقوع جرم مراجعه  کردند و با انجام تحقیقات 
پلیسی به دســت آوردند دو مرد جوان با یک دستگاه 
خــودرو پراید امــوال مال باخته را ســرقت کرده اند. 
معاون مبارزه با سرقت وســایط نقلیه پلیس آگاهی 
تهــران عنوان کرد: مأموران در مرحله بعدی کشــف 
جرم، موفق شــدند مالک خودرو به نــام «صمد» را 
شناســایی و وی را در محدوده اسلامشــهر دســتگیر 
کنند. این مقام انتظامی عنوان کرد: صمد در تحقیقات 
ضمن اعلام بی اطلاعی از سرقت اظهار کرد خودروام 
را چندروزی به یکی از دوستان قدیمم به نام «صابر» 
امانــت دادم، کارآگاهان با بررســی ســوابق صابر به 
دســت آوردند وی چندین سابقه سرقت در سال های 
اخیــر دارد. با انعــکاس اطلاعات به دســت آمده به 
مرجع قضائی، دســتور دستگیری سارق و همدستش 
اخــذ و تحقیقات پلیســی وارد مرحله دیگری شــد. 
وی ادامــه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیســی 
مخفیگاه صابر را در محدوده جنوب تهران شناسایی 
کردند و در ۲۹ اردیبهشــت در یــک عملیات ضربتی 
صابر و همدســت دیگــرش را دســتگیر و به پلیس 
آگاهی منتقل کردند. ســرهنگ میرزکی تصریح کرد: 
با انتقال ســارقان به اداره بیستم هر دو متهم به ۱۰۰ 
فقره سرقت محتویات داخل خودرو در محدوده های 
جنوب غرب تهران با همکاری یکدیگر اعتراف و اظهار 
کردند پس از امانت گرفتن خودروی دوســتم در طول 
ســاعات روز در محدوده هــای جنوب غربــی تهران 
پرسه زنی می کردیم و با شناسایی سوژه ها اموال داخل 
خودرو را ســرقت و اموال مســروقه را به مالخری در 
اسلامشهر می فروختیم و پول حاصله را صرف خرید 

مواد و خوش گذرانی می کردیم. 

دستگیری ۲ موتورسوار
 با ۲۰ فقره سرقت

شــرق: ســارقانی که در محدوده مرکــزی تهران  �
۲۰ فقره ســرقت انجام داده بودند، بازداشــت شدند. 
ســرهنگ کارآگاه قاسم دســتخال، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی پایتخت گفت: مأموران در پی سرقت های 
متعدد به شــیوه قاپ زنی جرم توانستند اطلاعاتی را 
در خصــوص وقوع جرم به دســت بیاورند. این مقام 
انتظامــی افزود: اطلاعــات به دســت آمده در اختیار 
تمامی گشت های کلانتری ســطح حوزه استحفاظی 
قرار گرفــت تا اینکه مأموران تجســس کلانتری ۱۰۳ 
گاندی در تقاطع خیابان آفریقا بزرگراه حقانی به راکب 
و ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت آپاچی زردرنگ 
که در حال پرســه زنی در محل بودند، مظنون شدند. 
راکب موتورســیکلت با مشــاهده مأمــوران از محل 
متواری و در نهایت در خیابان آفریقا موتورســیکلت 
متوقف و راکب و ترک نشین به نام های پویا و یاسر (۲۱ 
ساله) دستگیر شــدند. کارآگاه دستخال بیان کرد: هر 
دو متهم به پایگاه ســوم انتقال یافتند و در تحقیقات 
بیان کردند که موتورسیکلت متعلق به پویا است و با 
همدستی یکدیگر در محدوده های خیابان ولیعصر و 
سایر خیابان های محدوده شهر تهران اقدام به سرقت 
کرده و تا قبل از دستگیری ۲۰ فقره سرقت کیف قاپی و 
موبایل قاپی مرتکب شده اند. رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی گفت: با دعوت از شاکیان و مواجهه حضوری، 
شــاکیان هر دو متهم را به عنوان ســارق اموال خود 
شناســایی کردند و هر دو متهم با قرار قانونی صادره 

روانه زندان شدند.

پرستار خانگی؛ هم سارق منزل 
و هم کلاهبردار

شرق: زنی کلاهبردار که به بهانه فروش مسکن یا  �
با عنوان پرستار خانگی مرتکب جرم می شد به اتهام 
شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری و سرقت 
روانه زندان شد. سرهنگ کارآگاه علی شریفی، رئیس 
پایــگاه یکم پلیس آگاهی پایتخــت گفت: چهاردهم 
اردیبهشــت مــاه زنی بــا مراجعه به کلانتــری ۱۶۴ 
قائم(عج)، پلیس را در جریان وقوع ســرقت از منزل 
مادرش قرار می دهد و پرونده با دســتور قضائی برای 
رسیدگی تخصصی به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع 
شد. وی بیان کرد: شــاکی با حضور در پلیس آگاهی 
اظهار کرد حدود شــش ماه پیش بــه علت بیماری 
مادرم فردی را به نام ســمیه ۳۲ ساله برای پرستاری 
مادرم از یک شــرکت دارای مجوز اســتخدام کردیم. 
نامبرده در کمترین بازه زمانی رابطه صمیمی و عاطفی 
با اعضای خانواده برقرار کرده و به این وسیله اعتماد 
همه را به خود جلب و ســپس با استفاده از فرصت 
به دســت آمده بخشــی از طلاهای موجود در منزل را 
شامل جواهرات قدیمی و عتیقه جات به ارزش بیش 
از دو میلیارد ریال در چندین مرحله به ســرقت برده 
اســت. به طوری که اعضای خانــواده متوجه فقدان 
بخشــی از طلا و جواهــرات نبوده اند تــا اینکه برای 
حضور در یک میهمانی، خواهرم متوجه فقدان یکی 
از ســرویس های طلا شــده که با پیگیری ها پرستار از 
حضور در منزل خودداری کرده و سپس تلفن خود را 
نیز خاموش کرده است. کارآگاه شریفی افزود: با توجه 
به اینکه تنها مظنون ســرقت همان شــخص پرستار 
بود کارآگاهان برای کشف زوایای پنهان پرونده با اخذ 
دستور قضائی شناسایی منزل متهم را دستور کار قرار 
دادند و با مراجعه به شــرکت مشــخص شد سمیه 
بیست و یکم بهمن ماه سال گذشته به شرکت خدماتی 
مراجعه و مدارک هویتی خود را دریافت کرده اســت. 
این مقام انتظامی گفت: کارآگاهان در تحقیقات خود 
متوجه شدند سمیه در یک سال گذشته با خودروهای 
مختلفی به شــرکت مراجعه می کرده که با شناسایی 
یکی از این رانندگان مشــخص شد وی راننده آژانس 
اســت و ســمیه به بهانه ازدواج با او رابطه عاطفی 
ایجاد کرده و ســپس به بهانه ســرمایه گذاری در یک 
شرکت از راننده آژانس مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال گرفته و 
مدتی است تلفن خود را خاموش کرده و از وی دیگر 
خبری نــدارد. رئیس پایگاه یکم پلیــس آگاهی بیان 
کرد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیســی به دست 
آوردند سمیه با ایجاد رابطه دوستی به قصد ازدواج با 
رانندگان پس از مدتی با فریب و نیرنگ و به بهانه های 
ثبت نام مســکن مهر – ایجاد شرکت – ایجاد غرفه در 
نمایشــگاه بین المللی و... کلاهبــرداری کرده و از هر 
راننده حدود ۴۰۰ میلیون ریال وجه نقد اخذ و سپس 
با خاموش کردن گوشی همراهش متواری شده است. 
سرهنگ شریفی در ادامه گفت: با تجمیع سرنخ های 
به دست آمده کارآگاهان موفق شدند مخفیگاه سمیه 
را در حوالی خیابان نیاوران شناسایی و در یک عملیات 
پلیســی وی را دستگیر کنند. این مقام پلیسی با اشاره 
به اینکه ســمیه پــس از انتقال به پلیــس آگاهی در 
بازجویی های صورت گرفته به بزه انتسابی درخصوص 
سرقت منزل شــاکی و همچنین ۱۱ فقره کلاهبرداری 
با نام و نشــانی جعلی از سوژه های خود اعتراف کرد، 
افزود: متهم در خصوص طلاها اعلام کرد طلاها را با 
فاکتورهایش سرقت و پس از سرقت طلاهای شاکی را 
با فاکتورهایش فروخته است. رئیس پایگاه یکم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ گفــت: در پالایش های اطلاعاتی 
پلیســی مشــخص شــد هویت اصلی متهم، سمیه 
نبوده و وی یکی از کلاهبرداران حرفه  ای و ســابقه دار 
اســت و هویت خود را به سوژه هایش کاملا جعلی و 
دروغ اظهار کرده است. این مقام انتظامی با اشاره به 
اینکه کارشناســان ارزش ریالی امــوال کلاهبرداری و 
سرقت شده را شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد 
کرده اند، افزود: متهم با صدور قرار وثیقه مناسب روانه 

زندان شد.

شــرق: حکم مردی که به جرم قتل همســر دومش به 
قصاص محکوم شــده بود اجرا شد. به گزارش خبرنگار 
ما، این پرونده از روز ۱۱ خرداد ســال ۹۲ و زمانی تشکیل 
شد که مردی با اورژانس تهران تماس گرفت و از بدحالی 
همســرش خبر داد. زمانی که تکنیسین های اورژانس در 
محل حضور یافتند این مرد گفت: صبح که از خواب بیدار 
شدم دیدم همسرم جلوی آشپزخانه نقش بر زمین شده 
است. هر چه صدایش زدم جواب نداد به همین دلیل با 

اورژانس تماس گرفتم.
امدادگران زن ۳۰ ساله را به بیمارستان منتقل کردند 
اما پزشــکان گفتند این زن جانش را از دست داده است. 
پس از آن موضــوع به بازپرس ویژه قتــل تهران اطلاع 
داده و تحقیقات قضائی-پلیســی آغاز شــد. مرد جوان 
در توضیحاتــی که داد همان اظهارات اولیه اش را تکرار 
کرد. از ســویی پزشکی قانونی اعلام کرد این زن به دلیل 
نارسایی تنفسی فوت شده است. بازپرس جنایی در ادامه 
دســتور بررســی علت اصلی مرگ از ســوی کمیسیون 
پزشــکی قانونی را نیز  صادر کرد. کمیســیون سه نفره 
کارشناســان پزشــکی قانونی پس از تشــکیل جلسه و 
بررسی های لازم علت مرگ را نارسایی تنفسی متعاقب 
خفگی ناشی از انسداد مجاری هوایی خارجی و فوقانی 

اعلام کردند.
این در حالــی بود که دور دهــان و بینی متوفی آثار 
کبودی نیز وجود داشــت. این نشانه ها باعث شد والدین 
مقتــول دامادشــان را قاتــل بدانند و با طرح شــکایتی 

خواســتار پیگرد قضائی او شــوند. کارآگاهان جنایی در 
جریــان تحقیقات پی بردند متهم مــردی تحصیل کرده 
اســت که مدتی در اروپا زندگی کــرده و در ایران نیز در 
یک شرکت خودروسازی ســمت مدیریتی داشته است. 

همچنین مشخص شد او از همسر اولش با وجود داشتن 
فرزند جدا شده است.

همســر اول این مرد مــورد بازجویی قــرار گرفت و 
گفت: ما ســال ۷۹ از هم جدا شــدیم و شــوهر سابقم 
ســال ۸۴ دوباره ازدواج کرد. زمانی هم که همســرش 
بودم ســر موضوعی دعوایمان شد و او قصد خفه کردن 
مرا داشــت که نجات یافتم. در ادامــه تحقیقات متهم 
برای تعیین ســلامت روانی به پزشکی قانونی فرستاده 
شــد اما پزشــکان ســلامت روانی وی را تأیید کردند. در 
حالی کــه مدارک تکمیل شــده بود پرونــده متهم برای 
محاکمه به دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد و 
او بعــد از اینکه دفاعیات خــود را در دادگاه مطرح کرد 
با توجه به درخواســت اولیای دم بــه قصاص محکوم 
شــد. این رأی مورد اعتراض متهم قــرار گرفت و او ادعا 
کرد قتل همســرش ارتباطی به او نــدارد. اعتراض مرد 
جــوان مورد پذیرش دیوان عالی کشــور قــرار نگرفت و 
حکم قصاص تأیید شد. پس از آن وکلای متهم خواستار 
اعاده دادرســی و محاکمه دوباره موکل شــان شدند اما 
ایــن تلاش ها نیز مرد جوان را از چوبه دار دور نکرد و نام 
متهم در فهرســت اعدامیان قرار داشت تا اینکه بالاخره 

این حکم اجرا شد.

شــرق: جوانی که برادرش را به  خاطر فحاشی به دختر 
مورد علاقه اش به قتل رسانده است، به زودی در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه می شود.
به گزارش خبرنگار ما، اسفند سال گذشته به پلیس 
و اورژانــس خبر داده شــد جوانی که چاقــو خورده و 
بدحال است، نیاز به کمک دارد. برادر این جوان مأموران 
را باخبــر کرد. دقایقی بعد مأموران به محل رســیدند و 
پس از انتقال مهرداد به بیمارســتان بــرادر او مهران را 
بازداشت کردند. مهران در بازجویی ها به مجروح کردن 
بــرادرش اعتراف کــرد و گفت درگیری آنهــا به خاطر 
دختر مورد علاقه اش بود. مهران به مأموران گفت: من 
و بــرادرم در خانه تنها بودیــم و پدر و مادرمان بیرون از 
منزل بودند. مهرداد بسیار مشروب خورده و کاملا مست 
بود. قفل لپ تاپ و تلفن همراهش باز شده بود. برادرم 
خیلی عصبانی شــد و به من گفــت چرا قفل لپ تاپ و 
گوشــی اش را باز کرده ام. من گفتم این کار را نکرده ام و 
اشتباه می کند؛ اما توجهی نکرد. او فریاد زد و من وقتی 
دیدم ممکن است درگیری اتفاق بیفتد، با پلیس تماس 
گرفتم؛ اما دعوا شــدت گرفت و مــن او را با چاقو زدم. 
هنوز بازجویی از مهران تمام نشــده بود که به مأموران 
خبر رســید مهــرداد جانش را از دســت داده اســت. 

به این ترتیب مهران با اتهام قتل عمد روبه رو شــد. پدر و 
مادر مهرداد و مهران درباره روابط دو فرزندشان گفتند: 
آنها همدیگر را خیلی دوست داشتند. دو پسر بودند که 
گاهی با هم مشــاجره می کردنــد؛ اما همدیگر را خیلی 
دوست داشتند. ما وقتی به خانه رسیدیم، مهرداد روی 
زمین افتاده بود. واقعا شوکه شده ایم و نمی دانیم دقیقا 
باید چه بگوییم. ما خانواده آبروداری هســتیم و زندگی 
بی سرو صدا و خوبی داشــتیم. پسران مان هم بچه های 
خیلــی خوبی بودند. اصلا نمی دانیــم چطور این اتفاق 
افتاد. آنها در ادامه گفتند: ما اصلا متوجه نشدیم دقیقا 
در آن لحظــه چه اتفاقی افتاد. یکباره مهران فریاد زد و 

کمک خواست و دیدیم مهرداد روی زمین افتاده است.
در ادامه تحقیقات بار دیگر از مهران بازجویی شــد. 
او گفت: وقتی مهرداد فریاد زد و عصبانی شــد، ســعی 
کردم او را آرام کنم. گفتم من به وســایل او دست نزدم؛ 
اما اصلا در حال خودش نبود. او صندلی میز ناهارخوری 
را برداشت و به ســر من کوبید و آن را شکست. بعد به 
دختر مورد علاقه ام فحاشی و دوباره به من حمله کرد. 

من هم یک ضربه چاقو به او زدم تا بتوانم آرامش کنم. 
من اصلا نمی دانســتم این ضربه باعث مرگش می شود 
و قصــدی هم برای کشــتن او نداشــتم. فقط به خاطر 
فحاشــی کردن او عصبانی شــدم و او را زدم. در همان 
لحظه هم از کار خودم پشیمان شدم و از پلیس خواستم 
که اورژانس را خبر کنند. برادرم در آن لحظات اصلا قابل 

کنترل نبود.
متهم در ادامه گفت: من ســعی کردم برادرم را آرام 
کنــم. اول که داد و فریاد می کــرد، اصلا چیزی نگفتم. 
وقتی دیــدم می خواهد بــه من حمله کنــد، از پلیس 
کمک خواســتم. همه این کارها را کردم تا یک وقت به 
برادرم آســیبی وارد نکنم؛ اما یکبــاره برادرم با صندلی 
به من حمله و فحاشــی کرد. بعد از آن بود که من هم 
اشتباه کردم و چاقو کشــیدم. چون دختر مورد علاقه ام 
را بســیار دوست داشــتم و قصد ازدواج با او را داشتم، 
به همین خاطر وقتی به او فحاشی کرد، خیلی عصبانی 
شــدم و با اینکه می دانســتم از سر مســتی این کارها را 

می کند؛ اما نتوانستم خودم را کنترل کنم.

بعــد از گفته های این جوان پرونده او برای بررســی 
سلامت روانی به پزشکی قانونی ارسال شد. پزشکان با 
بررسی وضعیت روانی این جوان اعلام کردند او سلامت 
روان دارد و مســئول اعمــال خودش اســت و به نظر 
می رسد گفته هایش درباره اینکه یکباره دچار عصبانیت 
شده، درســت اســت؛ اما دچار اختلال یا بیماری ای که 
مانع تصمیم گیری درســت شــود، در او دیده نمی شود 
و دارای ســلامت روان اســت. متخصصــان همچنین 
اعــلام کردند متهم بعد از ارتکاب قتل دچار درصدی از 

افسردگی شده است.
وقتــی پدر و مــادر این دو جــوان دربــاره مجازات 
فرزندشــان ســؤال کردند، آنها گفتند یکی از پسران ما 
کشته شــده و ما نمی خواهیم پســر دیگرمان را هم از 
دست بدهیم. مصیبت از دست دادن فرزند بسیار سنگین 
اســت. چند ماه از ماجرا گذشته و زندگی ما به طور کلی 
از بین رفته اســت و نمی خواهیم دوباره عزادار بشویم؛ 
بنابراین شــکایتی برای قصاص فرزندمان نداریم و او را 
می بخشــیم. به این ترتیب پرونده با صدور کیفرخواست 
برای رسیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران 
فرســتاده شــد و متهم به زودی به لحاظ جنبه عمومی 

جرم پای میز محاکمه می رود.

شــرق: دختر جوانی که مادرش را در یک درگیری 
به قتل رســانده بود، با درخواســت بــرادرش به 
قصاص محکوم شــد و این حکم از ســوی دیوان 

عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
بــه گزارش خبرنگار ما، فروردین دو ســال قبل 
بود که دختــری جوان به نام ریحانــه با مأموران 
پلیس تهران و آتش نشــانی تمــاس گرفت و ادعا 
کرد مادرش در خانه تنهاست و در را باز نمی کند. 
مأمــوران بعــد از ورود به خانه، پیکــر نیمه جان 
مــادر ریحانه به نام فریبا را در پذیرایی خانه شــان 
دیدند و این در حالی بود که ضربات سنگین باعث 
مجروح شدن فریبا از ناحیه سر و صورت شده بود. 
ایــن زن بعد از انتقــال به بیمارســتان، جان خود 
را از دســت داد. ریحانه اولین کســی بود که از او 
بازجویی شــد. او به مأموران گفت: مادرم ناراحتی 
اعصاب داشــت و داروهای زیادی مصرف می کرد 
که موجب خواب آلودگی و گیجی او می شــد. روز 
حادثــه برای خرید به بیرون از خانه رفته بودم، اما 
وقتی برگشــتم مادرم را در این حال دیدم. احتمالا 

او گیج بوده و زمین خورده است.
نظریه پزشــکی قانونــی حاکــی از آن بود که 
شدت ضربات وارد شــده به سر فریبا شدیدتر از آن 
اســت که بتوان آن را بر اثر زمین خــوردن اتفاقی 
تلقی کــرد. همچنین تعداد ضربات وارد شــده به 

ســر و صورت را زیاد دانســتند که این موضوع در 
زمین خوردگی محتمل نیست.

به این ترتیب، بار دیگر از ریحانه بازجویی شد و 
این دفعه به جرم خود اعتراف کرد و گفت: خیلی 
وقت ها با مــادرم دعوایمان می شــد، او ناراحتی 
اعصاب داشت. گاهی من را از خانه بیرون می کرد. 
چند بــار هم رویم چاقو کشــیده و زخمی ام کرده 
بود. روز حادثه می خواســتم قلیان بکشــم، اما او 
می گفــت از دود قلیان اذیت می شــود. او زغال را 
زمین ریخت. بعد دعوایمان بالا گرفت و من سرش 

را چند بار به آینه کوبیدم و مادرم کشته شد.
بــا تکمیل تحقیقــات و صدور کیفرخواســت، 
پرونده به شــعبه ۱۲ دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرســتاده شــد و برادر متهم به عنوان تنها ولی دم 
درخواســت قصاص کرد. او گفت: خواهرم مادرم 
را بدبخــت کرد و باعث جدایی پدر و مادرم شــد. 
او حتی پدرم را هم کتک می زد و من درخواســت 
قصاص او را دارم و او را نمی بخشم. هرچند متهم 
یــک بار دیگر قتــل را در دادگاه انکار کرد و مدعی 
شــد او مادرش را نکشــته، اما با توجه به مدارک 
به دست آمده و شــواهد موجود، قضات وارد شور 
شــدند و متهم را به قصــاص محکوم کردند. رأی 
صادرشــده مورد اعتراض متهم قــرار گرفت، اما 

دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد.

شرق: سه مــرد که متهم هســتند در جریان معامله 
خودرو، فروشنده و فرد واسطه را ربوده اند، بازداشت 

شدند.
به گزارش خبرنگار ما روز شــنبه فردی در تماس 
با مرکز فوریت های پلیسی تهران خبر داد دو مرد که 
مشــکوک به نظر می رســند، دو مرد دیگر را به ظاهر 
بازداشت کرده اند و قصد دارند با خود ببرند. این فرد 
گفت: این اتفاق مقابل یک دفترخانه اســناد رسمی 
رخ داده و من همســایه این دفترخانه هســتم و به 

 صورت اتفاقی شاهد این صحنه بودم.
مأمــوران پلیــس لحظاتی بعــد در محل حاضر 
شدند و توانستند دو مردی را که عنوان مأمور پلیس 
را جعل کرده بودند، بازداشــت و دو نفر دیگر را آزاد 
کنند. دو مرد ربوده شده توضیح دادند برای معامله 
خودرو به دفترخانــه آمده بودند. یکی از آنها گفت: 
من با کمک فرد همراهم خودروی گران قیمتی را به 
مردی که ساکن جنوب کشور است، فروختم و امروز 
برای انتقال سند به دفترخانه آمدیم که دو نفر خود 
را مأمور معرفی و ما را بازداشت کردند و گفتند باید 

همراه شان برویم. این افراد قصد داشتند ما را بربایند؛ 
اما انگیزه آنها از این کار را نمی دانیم.

دو متهم بازداشت شــده بعد از انتقال به پلیس 
آگاهــی تحت بازجویی قرار گرفتند و اتهام آدم ربایی 
را رد کردنــد. یکــی از آنهــا گفت: بــرادر من مدتی 
قبل خودروی گران قیمتی را خرید. یکی از شــاکیان 
فروشنده و نفر دوم واســطه این معامله است. بعد 
از آن بــرادرم چند بار برای انتقال ســند تلاش کرد؛ 
ولــی خریــدار راضی به این کار نمی شــد تــا اینکه 
بالاخــره بــرای روز حادثه در دفتــری در تهران قرار 
گذاشت. من و دوستم همراه برادرم به تهران آمدیم؛ 
اما مرد فروشــنده گفت قیمت خودرو بالا رفته و او 
حاضر به انتقال ســند نیســت. یا باید ماشین را پس 
بدهیم یا ۶۰ میلیون تومان دیگر بپردازیم. این حرف 
غیرمنطقــی بود و مــا فقط می خواســتیم معامله 
انجام و ســند منتقل شــود و هیچ گونــه آدم ربایی

 در کار نبود.
بنــا بر این گزارش در حال حاضر رســیدگی به این 

پرونده ادامه دارد.

آدم ربایى در جریان معامله خودروى گران قیمت

تأیید حکم مرگ
 دخترى که مادرش را کشت

اعدام مردی به اتهام قتل همسر دوم

جوان برادرکش در انتظار محاکمه


